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خطرناك اســت. و همین آرامش او 
را در هنگــام دیــدن کســـی کــه 

هم هب، کندمیبه باور وارد  ايخدشه
 .ریزدمی

یکی از نکـات جـالـب در این میان 
ــت که  باورهاي ذهنی  ظاهراًاین اس

توســـط روحانیت، حتی  شـــدهارائه
. کندنمیجان خود ایشان را نیز گرم 

ــارهــا از خود  کــهایننـظیر  ــا ب م
مـذمت تهمت و  دربـارهروحـانیـت 

ــا ت همچنین توهین آیــات و روای
ــنیدهزیادي  ــنیده. بارها ایمش  ایمش

دین، بــه مخــالف خود  يائمــهکــه 
ـــحبــت  و بــه  دادنــدمیاجــازه ص

جاهلانی که با عصــبانیت ســعی در 
ـــتند،  واکنش تنـد به مخالفان داش

 به یقوم لا الطیش : انفرمودندمی
 [با ا... براهین به یظهر لا و ا... حجج

 مقائ را خدا دین شودنمی عصبانیت
 ظاهر خدا برهان عصبانیت با کرد و
ـــودنمی رفتارهاي  ازآنجاکه]. اما ش

ود خ ترياصیلعملی انسان، به نحو 
 رغمعلی، دهندمیواقعی او را نشان 

ذهنی موجـه، چندان به  هـايگزاره
ه و این نکتآن ها ملتزم هم نیستند. 

ست که مجموع تمامی چالش هایی 
روحــانیــت در مواجهــه بــا خود، و 

  دیگران با آن ها درگیر است.

التحریر  بعد 

حسینی! آقا شاهاینکه یه سلامی عرض کنیم خدمت حاج اول
آقا یه خواهشی داشتیم! انصافاً اگه خواستید تو مسجد به حرفاي حاج

این شماره از نشریه، واکنش نشون بدید فحشمون ندید! ما دلمون 
 نازکه، زود می شکنه! 

اق نپیر به پیغمبر، ما نه برادرزاده دکتر ملکیانیم، نه باجاینکه به دوم
هشت بود، و  ایشون، خلاصه اینکه اگه ترامپ هم سخنران تالار

ه گفتیم کهمچین واکنشی بهش نشون داده میشد، ما همینا رو می
 الآن گفتیم.

اینکه یه سري از دوستان و برادرانی که شرح حالشون رفت،  سوم
ها دارند در یک تصمیم انقلابی، درخواستی از هیئت نظارت بر تشکل

ه که دیگه قدم نحس امثال دکتر ملکیان، به دانشگاه باز و اون این
 زنی!!!نشه! ما فقط یه چیز میگیم: داداش! داري اشتباه می

اینکه یه سري دیگه از همون دوستان در اقدامی هماهنگ،  چهارم
هنگام برگزاري نماز جماعت در یادمان شهدا، درب مسجد رو 

تند شعار بدهند، نماز هم خواسچهارقلفه!!! کردند تا جماعتی که نمی
نخوانند. اصلاً چه کاریه! جماعتی که آمریکا رو نکشن، اصلاً نمازشون 

هاي قبول نیست! الحمدا... با توسعه معناي ولایت، مجموعه
نند کي توانایی هاشون، احکام حکومتی صادر میدانشجویی در دایره

یند. نماو حالا حلال خدا رو که نه! ولی مستحبش رو تعطیل می
مرحبا! و حبذا! فقط به امید خدا، اینجا هم به دموکراسی دینی حاکم 

هاي دانشجویی و بشه، خوبه وگرنه ییهو شاهد بسط ید مجموعه
 اعمال حاکمیت بر کمدهاي دانشجوها خواهیم بود!

اینکه تمامی دوستانی که اربعین دارن می رن پابوس آقا،  پنجم
براي هدایت ما هم دعا کنن!  چه از دست ما ناراحت شدن یا نشدن،

   خیلی چاکریم!
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ـــخنان  ـــایـد گوینـدگـان آن س ش
تصـورشـان این اسـت که سـخنانی 
فرازمینی و آیاتی از جانب پروردگار 

 ...!دارندمی بیان

بتوان معنــاي  جــاهمین احـتمــالاً
را از سوي ایشان  وگوگفتدعوت به 

 درواقع و طیف مــذکور، فهم کرد.
کــه  انــددادهتشـــکیـل  ايدوقطبی

هستند که  هاییانسانآن  سويیک
ـــته و   طوربهخود را برابر حق دانس

ــانمنطقی طرف  مغضــوب  مقابلش
ــتند!!!! در  ــااااااالین هس علیهم و الض

، وگوگفتین فضـــایی، دعوت به چن
ـــاد و هدایت  درواقع دعوت بـه ارش

متقابل از ســخنان  يبهرهاســت، نه 
گفــت کــه چنین  توانمییکــدیگر. 

ـــیري از  ـــاً، وگوگفـتتفس ـــاس  اس
تی و تفاو کندمیرا منتفی  وگوگفت

ـــاید  بـا همـان منابر ندارد. البته ش
ایشـان، این تفسـیر را نسخه ایرانی 

 نند.بدا وگوگفتاسلامی 

امـا پرســـش اینجـاســـت که چرا 
سخنان فردي که به ادعاي روحانی 
ــه ریشـــش  مــذکــور، هــمگــان ب

مایه خشم این  قدراین، خندیدندمی
طیف شـــده اســـت؟ یکی از دلایل 

ــم، نگرانی از  ظاهربه موجه این خش
گمراهان بر عامه مردم  تـأثیرگذاري

اینجاست که ما چه  سؤالاست. اما 
(اعم از منبر  هاســخنرانیقدر براي 

رحمانی یا ســخنرانی شــیطانی) در 
تعیین باورهاي مردم ضریب قائلیم؟ 

مردم چقــدر  کنیممیفکر  واقعــاًو 
مریـد مـا و حتی مریـد مخـالف ما 

یم دعتقم واقعبهآیا  ثانیاًهســتند؟ و 
ــأثیرگــذاري يدامنــهکــه  یــک  ت

ـــگاه مرده،  میکروفون در یـک دانش
 هــايمــیــکــروفــوناز  تــوانــدمــی

ـــبـانـه روحـانیت در رادیو،  وزيرش
، هــاهمــایشتـلـویـزیـون، منــابر، 

، سـمیناهارها و... بیشتر هاکنفرانس
 سنفاعتمادبه رسدمیباشد؟ به نظر 

روحانیت بســیار پایین آمده اســت، 
شهید مطهري قبل از انقلاب  چراکه
ـــاعت از  گفتندمی اگر روزي نیم س

رادیو بـه مـا بـدهنـد، کل دنیا را با 
 نیم!!!کمیمنطق مسلمان 

ترس اصلی که که  رســدمیبه نظر 
خشـــمی را تدارك دیده  چنیناین

ـــت، ترس از فروریختن باورهاي  اس
امـا چرا باورهاي یک مردم اســـت. 

بمبــاران مــداوم  رغـمعـلـیعــده 
روحــانیــت، هـاي مطلوب نظر حرف
ـــخن  قــدرایـن در بـرابـر یــک س

اســت؟ این باورها چه  پذیرآســیب
به  نیاز قدراینخصوصیتی دارند که 

کنسـرو شدن دارند؟ انگار ما با یک 
ــیاه (  روروبه) Black Boxجعبه س

ـــیاهی که حتی هســـتیم.  جعبه س
 هرکســـیبراي خواندن محتوایش، 

 محرم نیست چه برسد به نقد آن.

ـــیت،  ـــاس ـــایـد دلیـل این حس ش
 کارآشبنیادینی باشد که  هايضعف

ـــان ـــدنش یختن ر، منجر بــه فروش
 شخودلتمامی آن نظمی شود که 

ــدمیبودند. به نظر به آن   تاریخ رس
جلو رفته اســت ولی روحانیت از آن 

که  کندمیجامانده اســـت. و گمان 

، 300با انسان  ذاتاًامروز،  هايانسان
ـــال پیش تفاوتی  1000یا  500 س
 صرفاً تاریخی را  هايتفاوتد و نندار

، . براي اوبیندمیدر بیرون از انسان 
 بــدیهیــات انســــان امروز، همــان

ســـال پیش  500بدیهیات انســـان 
 است به همین دلیل است که تصور

 ايذهنی هايگزارههمـان  کنـدمی
ـــخی بر  500که  ـــال پیش پاس س

 نیز جامعه بود، امروز هايپرســـش
ی زندگ معناییبیفابخش نســخه ش

ل دلی بایستمی. شاید انســان است
ـــخنان   روحانیت،این نکته را که س

ي جامعه برا و کندنمیجانی را تازه 
در  و تکراري شده آورملال شـدتبه

کرد که ایشان  وجوجسـت جاهمین
ـــعیــت تــاریخی امروز  فــارغ از وض

با او، سعی  کلامیهمانسان، و بدون 
ازلی ابدي  هـاينســـخـهدر تجویز 

 دارد.

اما این پایان ماجرا نیست. روحانیت 
حتی اگر به وضـــع جدید بشـــر در 

ـــد،   بازهمتـاریخ جـدید، واقف باش
 با دیگران را ندارد. وگوگفتانایی تو

ـــایـد یک دلیل  ه آن نگا يعمدهش
روحـانیـت به حقیقت  يیکپـارچـه

 يمجموعه. ایشان معتقدند که باشد
کشــتی است،  مثابهبهسـخنانشـان، 

ـــه به هر  از آن ولو  جزئیکه خدش
ـــوراخی خواهد  مثابهبهکوچـک،  س

بود که کل کشـــتی را غرق خواهد 
که منجر کرد. و همین باور اســـت 

 يباورها از سو کنسرو کردن نوعیبه
. براي روحانیت، شـــودمیروحانیت 

ـــه  به باورها،  واردکردننفس خدش
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چـنــد روز پـیش قرار بود مطلبی 
ـــر کنیم و در آن در مورد  مـنتش

مثبت و منفی حضــور آقاي  تأثیرات
ملکیان بر فضـاي دانشگاه بپردازیم؛ 

ــا  ــهام ــل ــــئ روي داد کــه  ايمس
ــورت ــئلهص تغییر داد.  کلیبهرا  مس

ـــید  کـهطوريبـه بـه نظرمـان رس
ـــیــار  از  ترمهمپرداختن بــه آن بس

 پرداختن به موضوع قبلی بود:

دوشـنبه هفته قبل دانشگاه میزبان 
ز بعد ا دکتر مصـــطفی ملکیان بود.

مختلفی  هايواکنشپایان جلســـه 
نســبت به این حضــور و ســخنان 

 .درگرفتایشــان در فضاي دانشگاه 
از این بگذریم که صـــرف برگزاري 

ـــهچنین   هــامــدتبعــد از  ايجلس
ــــاي دانشـــگــاه،  رخــوت در فض

سکوت فضا را بشکند و  توانسـتمی
ایجاد فضـــاي گفتگو در بین  باعث

در  کهایندانشــگاهیان شــود. کما 
ـــوع  همین یــک هفتــه اخیر موض

 همینبسـیاري از نشـریات دانشگاه 
 هرکدام اگرچهسخنرانی بوده است. 

به نحوي به نقد و تحسین  هاگروهاز 
، اما یک وجه نداین موضـوع پرداخت

پوشیده ماند. وجهی که  کاملاًاز آن 
ي از ســخنان اهمیت بســیار بیشــتر

 آقاي ملکیان دارد. 

طیفی  هايواکنشاین موضـــوع در 
ــه  ـــوم ب ـــگــاهــیــان موس نمود  »کنســرواتیست هايمذهبی«از دانش
دارد.این افراد از جامعه تصـــور یک 

ــرو را دارند که  ــتمیکنس در  بایس
ـــرایطی مصـــنوعی و ثـابت نگه  ش

تغییر کوچک  هرگونهداشته شود و 
میکروبی اســـت که کل  مثـابـهبـه

 درواقع. کشدمیجامعه را به فسـاد 
، ودشـــمیتغییراتی هم که پذیرفته 

ــط  ــت که توس ــرفاً تغییراتی اس ص
 سازندگان پیش بینی شده است!

کنسرواتیست بلافاصله  هايمذهبی
بعد از هر حرفی که خوشــایندشــان 

ـــد، وظیفـه خود  که  دانندمینبـاش
واکنش نشان دهند و این واکنش را 

که اخلاق  پندارندمینـان مقدس چ
ـــودمین معنــا نیز ذیـل آ  هــاآن.ش

ــخن بگویند  معتقدند یا باید خود س
ــخن گفته  ــان س ــور ایش یا در حض

ـــود. تـا جـایی که دیگران   جابیش
صـــحبت  هاآن غیابدر  کننـدمی
 رغمعلی!! این جمــاعــت کننــدمی

 هايفرصتداشـتن داعیه گفتگو از 
مـوجـود بـراي گفتگوي متقــابــل 

ـــ صـــلاح  هرکجاتفـاده نکرده و اس
ببینند با هر لحن و روشــی اعتراض 
خود را به عدم داشتن تریبون اعلام 

در معدود مواردي  هـاآن .کننـدمی
ــینمیبه گفتگو  فالکه با مخ ، ندنش

 دبیننمیگمراهی  مثابهبهمخالف را 
 ه قرار است هدایت شود.ک

حرف ما این  از هابعضیشاید تصور 
ـــاي  ـــت کــه مــا فض و  خیــالیاس

ـــیم  آمیزياغـراق  .ایمکردهرا ترس
 در واقعیت اتفاق ندرتبهفضایی که 

 تمام این در حالی است که .افتدمی
رفتاري در جامعه  هايخصیصهاین 

 تازگیبهمدام در حال تکرار است و 

بـار دیگر در دانشـــگـاه ما به وقوع 
 پیوست.

هفته گذشــته در مسجد  شـنبهپنج
دانشـــگاه، امام جماعت نماز ظهر و 
عصـــر، در اولین فرصـــتی که براي 
صحبت کردن پیدا کردند، نسبت به 

نشـــان تندي آقاي ملکیان واکنش 
واکنشـــی همراه با چاشـــنی دادند. 
رکیک که خود بیانگر  هـايکنـایـه

همان قداستی است که ادب را ذیل 
ــا  البتــه بعیــد  .کنــدمیخود معن

کســـانی که در لباس دین  دانیممی
هســتند این ســخن مشــهور مولاي 

ــند که ــنیده باش ی إِنِّ"متقیان را نش
طبه خ«"أکَْرَهُ لکَمُْ أَنْ تکَُونُوا سبََّابِینَ
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اعتراضــشان به  ترینمهمایشـان در 
این نکتــه معترض بودنــد کــه چرا 

صــحبت ما  بدون حضــور امخالف م
این در حـالی اســـت که  ؟کنـدمی
براي حضـور ایشان در جلسه  تنهانه

ــت،  ــته اس مذکور منعی وجود نداش
ــاً خود ایشــان نیز براي  ــاس بلکه اس
ایراد سـخنانشـان اطلاع قبلی صادر 
نکرده و حتی با متولیان مسجد نیز 
همـاهنگ نکرده بودند. و چه حرف 
ــــت کــه هر کس  مضـــحکی اس

حرفی بزنــد، بــه دنبــال  خواهــدمی
 پايبهحرفش بگردد و آن را مخالف 

 پرسشی که ممکن تریبون بکشـاند.
اســـت در پس ذهن مخاطب ایجاد 

ــت که تکلیف  ــود این اس  همهآنش
که شب و روز بر  طرفهیکسـخنان 

چیســت؟  شــودمیبالاي منابر ایراد 


